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 کیدهچ
ابط گیری رونقش بسزایی در شکل از آنجا که قدرت همدلی .ی همدلی استیابی پدیدهی حاضر ریشههدف مقاله

ریزی و برنامه ،آورد که با تمرکزاین امکان را به وجود می ،شناخت عمیق آن ،شغلی و خانوادگی دارد ،اجتماعی

این مهم  .دفضای همدلی در جامعه و بین افراد گسترش یاب ،آموزش بر روی عوامل روانشناختی موثر بر این پدیده

بدین منظور بدنبال پاسخ به این  .کارایی و نشاط در جامعه خواهد شد ،صمیمت ،موجب افزایش سلامت روانی

برای فهم  .سئوال است که همدلی از چه زمانی و چگونه راه به مباحث علمی پیدا کرده و سیر تحول آن چگونه است

اطلاعات و بینش خلاصه شده و در عین حال جامع  ،تلاش شده تا از طریق مرور تحقیقات انجام شده ،و درک بهتر

ی همدلی در زبان فارسی و معادل انگلیسی آن توضیح داده شده ی کلمهدر ابتدا ریشه .از موضوع همدلی ارائه گردد

در ادامه جایگاه  .گیری همدلی در فرآیند تکاملی بطور کلی مورد بحث قرار گرفته استی شکلو سپس تاریخچه

ی ورود آن به سایر مباحث علمی ازجمله نوروساینس بحث و بررسی شده هدر مباحث فلسفی و نحو ،این مفهوم

تواند به گسترش آن میدقیق و علمی  ،شناخت جامع ،مدلی در جامعه و روابط بین فردیبا توجه به نقش ه .است

 .در جامعه کمک کند

 تکامل ،نورساینس ،فلسفه ،همدلیها: کلیدواژه
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 مقدمه 

علی رغم  .ها استگیری جوامع در انواع گونهگیری ارتباطات و بدنبال آن شکلترین دلیل شکلو اساسیاولین  ،نیاز به همنوع

ی اشتراک نقطه "خیر مشترک" ،باشدمیها اینکه چگونگی و نحوه ارتباط در این جوامع متاثر از میزان پیچیدگی و تکامل گونه

ی درک مشترک و بر پایه ،کنندمیهایی که بصورت اجتماع زندگی توان گفت طبیعت تمام گونهمی .یری روابط استگدر شکل

طریق  افراد از ،وداتتر از سایر موجای تکامل یافتهها بعنوان گونهدر بین انسان .حس حمایت از همنوع شکل گرفته است

ل و پاسخ نشان عکس العم ،ب با موقعیتبه احساسات و افکار یکدیگر پی برده و متناس ،و کلام حالات بدنی )بخصوص چهره(

  .رودمیها بکار است که برای توصیف این پدیده در انسان همدلی آن مفهومی .دهندمی

ی آگاهانه هی استفادتوان زمینهمیی آن ها وجود دارد که به پشتوانهلی رغم اینکه پتانسیل همدلی بصورت غریزی در انسانع

سترش وانستند از موهبت آن برای گشاهد آن هستیم که جوامع به دلیل شناخت محدود از این پدیده نت ،از آن را فراهم نمود

 . ی بهره مند گردندرضایت مندی و خشنود

شایان  .ن برداشته شودقدمی در راه شناخت آ ،ای و جامع همدلیدر این مقاله تلاش شده با بررسی ریشه ،با توجه به این مهم 

 ،...شناسی وعصب ،شناسیروان ،های مختلف از ادبیات تا فلسفهذکر است گستردگی بیش از حد موضوع همدلی در بین رشته

ی ورود این مفهوم در هاینجا سعی شده تا ضمن مروری بر نحو لذا در .ی آن را دشوار کرده استعملا بررسی همه جانبه

 . ندکزمینه را برای رشد آن فراهم  ،تواند با ایجاد شناختیمبه مسائلی پرداخته شود که  ،مباحث علمی

  ی کلمه همدلیريشه

شود که کمتر از یک قرن از میلیسی به کار برده در انگ Empathy های کهن فارسی است و معادل واژههمدلی یکی از واژه

 لغت فارسی مرکز عواطف و احساسات است که قدما آن را در مقابل مغز که مرکز ر فرهنگد "دل" .گذردمیگیری آن شکل

 " .شودمیهای عواطف بشری چون مهر و کین و عشق اطلاق این معنی به مجاز بر همه جلوه .برندمیباشد به کار میعقل 

ر قرا "دل"در کنار  "هم"وقتی پیشوند  .کند )فرهنگ دهخدا(میی اشتراک در کار را هاز حروف عاطفه است و افاد "هم

 ؛هم دل بودن "ین همدلی در فرهنگ فارسی بنابرا .کندمیعواطف را متجلی  وگیرد مفهوم اشتراک در احساسات می

و هم  آن که از نظر روحی و عاطفی با کسی توافق "ر در این پژوهشدهد و در معنای مورد نظمیمعنا  "یک دلی ؛صمیمیت

ات و عواطف( یک زبان درونی در واقع نماد دل ) بعنوان مرکز احساس .]1[باشد میمدنظر  ". ..یک دل ؛فکری داشته باشد

کنند و آن چیزی است که هنوز در قالب کلمات میاست که از آن تبعیت های مختلف مشترک در بین تمامی انسانها با زبان

شود میکه در زیر توضیح داده  Empathy با توجه به معنی .افتدمیدر واقع در همدلی اتحاد در معانی اتفاق  .بیان نشده است

  .کندمیقل زیرا به راحتی پیام و مفهوم نهفته در آن را منت .باشدمیه سازی زیبا و هوشمندانتوان پی برد که این معادلمی

 ،1به معنای هیجان Pathos در انگلیسی این کلمه از ریشه ی یونانی .از دو مکان نشات گرفته است Empathy مفهوم کنونی 

قدرت فرافکنی " :می نویسد Empathy مشتق شده است فرهنگ انگلیسی آکسفورد برای 4مرحو ت3 رنج کشیدن ،2احساس

)همدردی( قدمت  Sympathy واژه لازم به ذکر است .]1[ "شخصیت خود در ابژه ی ژرف اندیش شده )درک کامل ابژه(

 ،برخلاف انتظار ،های نخستین مفهوم همدلی در غرباما کاربرد .ی رفته استبیشتری دارد و تقریبا به معنای همدلی به کار م

  .پیوند چندانی با صمیمیت ندارد

سال  103حدود  Empathy سال و 145حدود  Einfühlung .آلمانی است Einfühlung این واژه انگلیسی خود ترجمه واژه 

 "1احساس به "یا  "5در احساس"به معنای  Einfühlung بنابراین ریشه ی دوم کلمه ی همدلی از واژه ی آلمانی .قدمت دارد

 . ]2[برای اولین بار به کار گرفته شد  ،2روبرت فیشرتوسط فیلسوف آلمانی  1873می آید که در سال 

                                                           
1 emotion 

2 feeling 

3 suffering 

4 pity 

5 In feeling 
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همدلی نه  ،به کمک این وجه .اضافه کرد Empathyیک وجه شگفت انگیز را به واژه ی انگلیسی  Einfühlungآلمانی واژه ی 

 ،بلکه توانایی درگیری عاطفی با جهان اطراف خود ،تنها ظرفیت متقابل برای سهیم شدن هیجانات با دیگری معنا می شود

اولین بار  ،1909در نهایت در سال  .در نظر گرفته شد ...نمادها و ،ادبیات ،موسیقی ،ها و نیات پنهان در هنرظرافت

Einfühlung  انگلیسی معادل به  3ادوارد تیچنرتوسطEmpathy لحاظ گردید . 

 ،هامل اجتماعی انسانبه منظور شناخت جایگاه این پدیده در فرآیند تکا ،ی همدلیی لغوی کلمهپس از آشنایی اولیه با ریشه

 . گیری و دلایل به وجود آمدن همدلی خواهیم داشتی شکلمروری بر تاریخچه

 ی تکامل همدلیتاريخچه

 .ش آن در جهان هستی توجه شوددر ابتدا باید به مفهوم ارتباط و نق ،نگیری همدلی در فرایند تکامل انساور فهم شکلبه منظ

یگری بین اجزا تشکیل دیز مواد و هر چ ،انرژی ،اعم از اطلاعات "تبادل"ارتباط یعنی هرگونه  ،در یک مفهوم بسیار عام

توان گفت که همه می ،با این تعریف .شودمیظام که منجر به اثرگذاری و اثرپذیری بین اجزا آن نظام نی یک یا چند هدهند

های ارتباطات بسیار شکل .ی نظام هستی همواره در یک فرآیند جاری ارتباط و تعامل با یکدیگر قرار دارندهاجزا تشکیل دهد

ر حال تبادل و تعامل با اشیا نیز د .ها محدود کردتوان آن را تنها به ارتباط کلامی و غیرکلامی بین انسانگوناگون بوده و نمی

 . محیط هستند

در حین  ،ته است؟ آنچه مسلم استیا کارکرد شکل گرف غایت ،ارتباطات به چه منظور یا هدف "حال سئوال این است که اساسا

ها توسط خلاء .بال رفع نیازش استجهان بدن .شودمینیازهای متقابل اجزا نظام هستی به صورت متقابل پاسخ داده  ،تبادل

عدم تحول  ،بادل موجب سکونعدم وجود ارتباط و ت .یابدمیشود و ادامه میخود اجزا پر شده و اینگونه حرکت و زندگی ایجاد 

 . ستحیات و تحول ا ،ی تبادل متقابل بین اجزا نظام هستیهبنابراین اولین و مهمترین ثمر .شودمیو در نتیجه مرگ 

اما با حرکت از موجودات ساده  ؛باشدمی ...امنیت و ،ثلتولید م ،نیاز غالب از نوع نیازهای زیستی مانند بقا ،در بیشتر موجودات

ای روانی نیز به نیازهای زیستی افزوده نیازه ،بسوی موجوداتی با پیچیدگی بیشتر مانند پستانداران و در انتهای این طیف انسان

توان گفت تبادل و ارتباط با توجه به سطوح پیچیدگی و تکامل موجودات در جهان هستی و همچنین میبنابر این  .شودمی

  .گیردمیاشکال متفاوتی به خود  ،نیازهای آنها

هایشان موجودات به منظور رفع بهینه نیاز ،باعث گردید در سطوح مختلف تکامل ،وجودات هستیاین گونه پیوند و تبادل بین م

درک  ،در پی این فرآیند .باشدمیل جامعه ی زیربنایی تشکیقطهن "نیاز مشترک " .گیری جوامع حرکت کنندبه سمت شکل

ی تحول خود به شکل مفهوم کنونی هبعنوان یک نیاز جدید شکل گرفت که در طول دور ،یاز همنوع و حمایت در جامعهن

  .همدلی درآمده است

ین آن را مطرح که دارو "انتخاب طبیعی"ی دیگری به نام به مسئله ،در اینجا لازم است برای درک اهمیت مفهوم همدلی

 ده و اغلبرائه شکه توسط هربرت اسپنسر فیلسوف سیاسی بریتانیایی در قرن نوزدهم ا "بقای اصلح"نموده و همچنین مفهوم

بر اساس مفهوم  .گیرندمیاین دو مفهوم غالبا در مقابل پدیده همدلی قرار  .توجه کرد ،شودمیاشتباها به داروین نسبت داده 

در مفهوم بقای  .کنندمیبت و نزاع تصور غالب افراد این است که همنوعان با یکدیگر بر سر منابع واحد رقا ،انتخاب طبیعی

ها شود که در آن موفقمیای توصیف همانند مبارززندگی به  ،م اجتماعی نیز گردیدهگیری داروینیسکه منجر به شکل ،اصلح

 .]3[ها آنها را با خودشان پایین بکشند نباید بگذارند ناموفق

ی تامس حال سئوال اینجاست که این دو دیدگاه چگونه شکل گرفته است؟ داروین و اسپنسر هردو مفاهیم خود را از مقاله

شود که با  مالتوس اعتقاد داشت موقعی که جمعیت به حدی زیاد .اندهاستخراج کرد ،منتشر یافته 1798مالتوس که در سال 

اسپنسر از این مقاله اینگونه  .کندمیبیماری و مرگ کاهش پیدا  ،خود به خود بر اثر گرسنگی ،کمبود مواد غذایی مواجه گردد

                                                                                                                                                                                     
1 Feeling in to 

2 Robert Visher 

3 Edward Titchener 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 80-66، صفحات 1402 بهار، (1) 1، شماره 9دوره 

 

69 

 

بلکه  ،"طوری نیست که هست"این فقط  ،های ضعیف پیشرفت کنندی حذف گونههای قوی به هزینهکرد که گونهبرداشت 

خودخواهی  از دید وی .بردمیطبیعی است و جامعه در کل از آن سود  ،بنابراین رقابت خوب است .باشد "باید"طوری است که 

  .شودمییک فضیلت محسوب 

گیرد که به طور میانگین و در میرفتاری شکل  ،دارد در فرآیند تکامل رفتاریمیانتخاب طبیعی داروین بیان  ،از طرف دیگر

ن طبیعی افرادی مانند داروین و همچنین پیوتر کروپوتکی .دهندمیشود که آن رفتار را نشان میبلند مدت سودش عاید کسانی 

کروپوتکین در کتاب  .را مطرح نمودند "کمک متقابل"مفهوم  ،ی مطرح شده توسط مالتوسبرای حل مسئله ،دان روسی

ی هی هر فرد با بقیه افراد باشد, مبارزهنکه مبارزمنتشر کرد مدعی شد تنازع بقا بیشتر از ای 1902که سال  "کمک متقابل"

ها دور های وحشی یا گاو میشهمکاری در طبیعت رواج دارد مثل وقتی که اسب .هایی از جانداران با محیط متخاصم استتوده

ها( که های حیوانی )یا انسانروین معتقد بودگروهکروپوتکین مانند دا .ها به آنها نرسدزنند تا دست گرگمیهاشان حلقه بچه

امکان عمل به  ،به عبارت دیگر .کنندمیعمل  ،هایی که همکاری کمتری دارندبهتر از گروه ،همکاری بیشتری با یکدیگر دارند

های هامروزه یک اصل ثابت در نظری "کمک متقابل" .ک مهارت حیاتی برای بقاستی ،ی پشتیبانیطور گروهی و ساخت شبکه

  .تکامل است

ای بقا نه بسیاری از حیوانات بر .ی همکاری نیز دارندروحیه ،بنابراین موجودات اجتماعی در عین حال که جنگ افروز هستند

های پژوهش .کنندمیشوند و همکاری میبرعکس با هم شریک  ؛دارندمیکشند نه همه چیز را برای خودشان برمییکدیگر را 

فرانس دوال زیست شناس برجسته  .ی خواهی در انسان و حیوان انجام گرفته استهای دگردوستی و برابری ریشههزیادی دربار

 "با نام در کتاب خود ،ی همدلی تدوین کرده استهت فراوان و مقالات علمی بیشماری در خصوص بررسی پدیدکه تحقیقا

ی همکاری و دگردوستی در بین ای در زمینهههای عدیدمثال ،"ترای مهربانهای طبیعت برای جامعه: درسدوران همدلی

وی در کتاب خود در خصوص دو وجه  .باشند ارائه کرده استمیتر ی انسان شبیهها که به گونهزهحیوانات بالاخص شامپان

رقابت  ،بین همه .تواند همیشه با دیگران مهربان باشدی نمیهیچ جاندار ": نویسدمیهمکاری و خودخواهی در بین موجودات 

 ."ی مبتنی بر همدلی به همان اندازه کشمکش دارد که ازدواجی مبتنی بر عشقجامعه .جفت و قلمرو وجود داردبر سر غذا و 

دارد میهای برآمده از طبیعت اظهار با تکیه بر یافته ،اجتماعی های نهفته پشت داروینیسموی ضمن اشاره به تفکرات و سیاست

ت از طریق ها و شروع به انباشت ثروروزی بیشتر برای قدرت نمایی و سودجویی بوده که پس از یک جا نشینی انسانجنگ اف

ه ی )غریزه( پرخاشگری که در موجودات برای حفظ امنیت به طور طبیعی نهادینه شدهکشاورزی رواج یافته و ناشی از انگیز

ی طبیعت توان اهداف اجتماعی را از اهداف طبیعت استنتاج کرد و این کار را مغالطهمعتقد است نمیدوال  .باشدنمی ،است

اکثر  ": او اظهار میدارد .شود نتیجه گرفت که چیزها چگونه باید باشندنامند یعنی از اینکه چیزها چگونه هستند نمیمیگرایانه 

های اجتماعی ممکن است یستداروین .ایمت و نهادها آگاهیم و برای کار در این زمینه آمادهما از نیاز به حفظ بعضی خدما

ی جانداران گروه زی هرا در هم "ی اجتماعیهانگیز"اما از دیدگاه داروینی واقعی کاملا منطقی است که انتظار  ،مخالف باشند

های مثبت اجتماعی یشعلت جذابیت گرا ...شودمییزه سبب تلاش آنها در خدمت به یک کل کارآمد این انگ ،داشته باشیم

ما  معتقدم که ولی در عین حال ،دانممیمن انسان را پرخاشگرترین نخستی  .کنندمیآنها در بستری رقابتی عمل  :همین است

رخاشگری ما الزامی به عبارت دیگر پ .کندمیرقابت را محدود  ،در برقرار کردن رابطه استادیم و این که پیوندهای اجتماعی

د و حصر فقط زیان بار است و طمع بی ح واعتماد محض و همکاری بی قید و شرط ساده لوحانه  :مهم تعادل است .نیست

شناسی بناست اگر زیست ...ی همدیگر را بجوندهتواند رقابتی را به وجود آورد که شرکت کنندگان در آن حاضرند خرخرمی

قوایی یعنی بدل م ،امل را نشان دهیمکمترین کاری که ما باید بکنیم این است که تصویر ک ،تاثیری در حکومت و جامعه بگذارد

 "و ببینیم تکامل واقعا چه تولید کرده است؟ ،داروینیسم اجتماعی را کنار بگذاریم

طوری طراحی شده است که با توجه به نیاز درک همنوع برای بقا جوامع و همچنین سود بلند  ،توان گفت انتخاب طبیعیمی

و از خوشحالی آنها خوشحال  ،اعضا با همنوعان خود همنوایی کنند و از ناراحتی آنها ناراحت ،شودمیمدتی که عاید گروه 
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در واقع همانگونه که پرخاشگری بخشی از  .باشدها نمیهمدلی یک واکنش خودکار است که اختیارش چندان دست گونه .شوند

 . بصورت غریزی در آنها تعبیه شده است ،همدلی نیز متناسب با رشد و مقدار تکامل انواع ،باشدمینیاز انواع  غریزه و

 ،اده استایجاد و رشد د ،زهی همدلی را بصورت یک غریهپدید ،هاحال که مشخص گردید تکامل به منظور حفظ و بقا گونه

ققین قرار گرفته و وارد دنیای انتزاعی دانشمندان و مح ،بدنبال آن هستیم تا بدانیم این مفهوم از چه زمان مورد توجه فلاسفه

 . ها شده استها و ادبیات ارتباطی آنانسان

 : همدلی و علم

 فلسفه

 یاین واژه اولین بار توسط فیشر در رساله ی دکترا در زمینه ،مه همدلی عنوان گردیدیابی لغوی کلهمانگونه که در ریشه

فیشر برای سطوح گوناگون  .]1[شد  "های روانشناختی تحسین هنرکاربست آن بر سویه "مطرح شد که آغازگر  "زیباشناسی"

در آن  .نظریه مفصل ارائه داد ،دیداری تا دخیل شدن ظریف کارکردهای بازنمودی و تخیلیهای محرک2از دریافت  ،1ادراک

 -منِ ذهنی  "یا چنانچه فیشر می گفت,  ،ها می شودواکنش ما آکنده از احساس ،درگیر می شود3"خود"سطوح بالاتر که 

 . ]1[ده می شود ما در ابژه فرافکن "حسی

 تحلیل"در کتاب  4چگونه توسط فیشر شکل گرفت؟ این ایده از مسئله ای که فروید از قول کارل شِرنِر Einfühlungیایده 
بدن که به  ،انشان می دهد که چگونه در روی "زندگی رویا"شرنر در کتاب  .در ذهن فیشر به وجود آمد ،مطرح نمود "رویا

این کار موجب  .عینی می کند ،های مکان مندخود را به صورت شکل ،های مشخص واکنش نشان می دهدبرخی محرک

 . ]1[رسید Einfühlungفهوم فیشر از این فرآیند به م .به شکل ابژه می شود ،جایگزینی ناخودآگاه شکل بدن و نیز جان

Einfühlung  های انسانی در اشیا بی یا نهادن احساس ،یا به زبان ساده هم حس شدن با 5"احساس کردن در درون"یعنی

اثر نفوذ پدرش فریدریش تئودور فیشر داشته های وحدت وجودی در روبرت فیشر گرایش .هاجانوران و یا انسان ،گیاهان ،جان

وی بیشتر از این کلمه برای توضیح توانایی انسان  .]1[ "طبیعت و جان در اصل باید یکی باشند ،گیتی "است که معتقد بود 

ا نویسنده تلاش کرده تا آن را به در ورود و یا رسوخ کردن به قسمتی از آثار هنری یا ادبی و احساس هیجاناتی که هنرمند ی

های همدلی به عنوان اصطلاح تخصصی برای تحلیل ،ی همدلی توسط فیشربا به کارگیری واژه .بردمیبه کار  ،نمایش در آورد

به 19و قرن  18به صورت غیررسمی در نیمه دوم قرن این مفهوم  .فلسفی در خصوص زیباشناسی مورد استفاده قرار گرفت

 . ]2[ها در احساس به کارهای هنری و طبیعت به کار برده شده استمعنای توانایی انسان

به تئودور مهمترین جایگاه را باید  ،جدای از پژوهشگرانی که همدلی زیبایی شناختی را مطالعه کردند ،پس از روبرت فیشر

شناسی به مشکل ی زیباییهوی همدلی را از گستر .همچنان وجود دارد ،از طریق فروید ،داد که تاثیر او بر روان کاوی 6لیپس 

ن برای حل مشکل ذهن دیگران بهره خصوصا از آ ،شناسی به فلسفه کشاندروانشناختی درکِ خودهای دیگر یا عموما از زیبایی

بلکه آن را از یک  ،وی نه تنها همدلی را به عنوان مفهومی مهم برای تحلیل تجربیات زیباشناسی در فلسفه به کار برده .جست

ی اهمیت هلیپس دربار .مفهوم صرفا زیباشناسی فلسفی تبدیل به یک طبقه اصلی از فلسفه ی علوم اجتماعی و انسانی کرد

اما باید مفهومی بنیادین در روانشناسی  ؛مفهوم همدلی اکنون مفهوم بنیادین به ویژه در زیباشناسی است " :نویسدمیهمدلی 

موجودی  "دیگری به عنوان  7یه برای تشخیصاز نظر لیپس همدلی پایه ی اول .]1[ "شناسی نیز شودو افزون بر این در جامعه

                                                           
1 perception 

2 taking in 

3 self 

4 Karl Schwerner  

5 in feeling 

6 Theodor Lipps 

7 recognizing  
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لیپس  .نیز بوده است Einfühlungی آلمانی ی واژهاین برداشت از همدلی در ذهن تیچنر به هنگام ترجمه .است 1"ذهنی

 . نخستین کسی است که مجرای خاص ما به درون دیگران را پیدا کرد

یدگاه د که در داره شوچگونه همدلی از مفهوم زیباشناسی در فلسفه استخراج شد باید به این نکته اش برای فهم این مسئله که

 به نظر می ،هایی مانند تحسین زیبایی طبیعتفهم انسان از مفاهیم زیباشناسانه و درک زیبایی ،19فیلسوفان در پایان قرن 

ارگیری و شناخت کبا به  .موضوعاتی مانند مربع یا رنگ قرمز )بدون درگیری احساسی( است از آنهارسد همانند درک و فهم 

ات ارائه لیل روشنتری از آگاهی پدیدارشناسانه از درک زیبایی موضوعفیلسوفان تمایل دارند د ،های روانشناختی همدلیمکانیزم

 عاطفه در یجان وهت در مشاهده ی ساده به موضوعات و مشاهده ای که باعث ایجاد دهند و به آنچه که منجر به ایجاد تفاو

 . ]1[پی ببرند  ،فرد می شود

) تشدید شده( روانشناختی در نظر گرفت که به هنگام روبه رو شدن با  2یلیپس همدلی را بعنوان پژواک ،با این دیدگاه

ی این پژواک فرآیندهای درونی مشابه با وقتی که فرد خود در حال تجربه .راک به وجود می آیدموضوعات خارجی در اد

همانند  ،گویی که فرد با تمرکز بر آن موضوع آنها را ؛در فرد ایجاد می کند که همراه با جنبش بدنی می باشد ،ای استپدیده

ی اظهار هی تقلید و غریزهاین امر به همت غریز .کندکند و یا تجربیات خود را بر آن فرافکن میآن شرایط تصور میبودن در 

لیپس پا را از این موضوع فراتر نهاد و عنوان کرد اگر آن تجربیات در مسیر مثبت درک  .دهدمیهای روانی روی بارز تجربه

آنها را به شیوه ی زیبا درک می کند و در غیر اینصورت درکی زشت از آنها  ،معانی زندگی فرد مورد تائید باشندشوند و در 

لیپس  ،ی زیبایی راهاین پدیده ی پژواک در مشاهد .وی حالت اول را همدلی مثبت و حالت دوم را همدلی منفی نامید .دارد

نهفته  ،که در موضوع درک شده 4"سرزندگی و پتانسیل زندگی "زمانی که تحت تاثیر "3تجسم خود لذت بخشی "بعنوان 

 5"ریادراک از شخصیت تجسم یافته دیگ "لیپس بین ادراک زیباشناسی و ،"زیبایی شناسی "در کتاب  .توصیف می کند ،است

دهد تا دیگری را بعنوان موجود ذهنی همدلی به افراد اجازه می ،از نظر وی .ارتباط برقرار می کند ،بعنوان یک موجود ذهنی

ها و تجارب ذهنی دیگری را ذهن فعالیت ،در این پدیده .اتفاق می افتد 6ی تقلید درونی ی پدیدهدرک کرده که این کار بوسیله

 . ]2[ی وی ادراک می کندبر اساس حرکات بدنی یا چهره

ست حتی اگر لیپس معتقد ا .این برداشت لیپس از همدلی )بعنوان تقلید درونی( بعدها در ادبیات روانشناسی رایج گردیده است

ر دده کننده ر مشاهدرت یک تمایل ذاتی که منجر به ایجاد احساسات مشابه این حالت تظاهر بیرونی نداشته باشد همواره بصو

  .وجود دارد ،شودمیمواجهه با سوژه 

ر دز دیگران ک ما امفهوم اصلی لیپس از همدلی و ادعای او مبنی بر اینکه همدلی یک مفهوم معرفت شناسی اولیه برای ادرا

 . قرن بیستم می باشد بسیار موثر بوده و مرکز توجه فیلسوفان در اوایل ،ناخته شده استقالب موجودات ذهنی ش

های لیپس کاملا آشنا ریهساخت با نظ Einfühlungرا برای  Empathyی ههمانگونه که اشاره شد زمانی که ادوارد تیچنر واژ

بلکه آنها را در عضلاتِ ذهن  ،بینممیانت و فروتنی و غرور و مرحمت و وقار را من نه تنها مت ": نویسدمیتیچنر  .بوده است

ژه را ین واااگر بتوان  ،داریم Empathyست که موردی از ادر اینجا فرض من بر این  ،به عبارتی .گیرممیکنم یا به کار میحس 

 . ]1[ "داما حقیقتی است که باید بیانش کر ؛همدلی امر غریب یا نا متعارفی نیست ؛به کار برد Einfühlungی برای ترجمه

 "تئوری ذهن"ها در محافل فلسفی مبحثی با عنوان مدت ،در کنار مناقشات زیباشناسی و بحث لیپس در خصوص همدلی
تشخیص حالات ذهنی دیگران یکی از  .طرح بوده که در آن به بررسی نحوه ی فهمیدن ذهن دیگری می پرداختندم7

                                                           
1 minded creatures 

2 resonance  

3 objectified self-enjoyment 

4 vitality and life potentiality 

5 perception of another embodied person 

6 inner imitation 

7 Theory of Mind 
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این  .مطرح بوده است1استنتاج قیاسی میل  ،در ابتدا و به طور سنتی در تئوری ذهن .هاستعملکردهای اصلی زندگی انسان

  :اج به طور کلی بر اساس مراحل زیر طبقه بندی می شوداستنت

  .را آشکار می کند Aرفتار  Xنفر  .1

  .می باشد Mبه دلیل موقعیت ذهنی  Aدر ذهن من رفتار  .2

شابه داشته باشیم) با فرض اینکه من مل ذهنی درونی باید دلای ،مشابه است Xمن و فرد  Aاز آنجا که نتایج بیرونی رفتار  .3

  .و دیگری در موقعیت مربوطه از نظر روانشناختی مشابه هستیم(

  .می باشد Mبه دلیل وضعیت ذهنی نوع  Xرفتار فرد  .4

وی برای  .ستااشتباه  "روانشناختی مشابه موقعیت "نشان داد که پیش فرض استنتاج قیاسی مبنی بر  1907لیپس در سال 

دسترسی افراد به ذهن خودشان  این مفهوم بیان می دارد که .رد این پیش فرض از مفهوم دکارتی از ذهن استفاده می کند

ب دکارتیزم ما قادر در چارچو .مستقیم و لغزش ناپذیر است در حالیکه آگاهی از ذهن دیگری غیرمستقیم و با خطا همراه است

 ازگویی متناقض از عصبانیت یا ناراحتیاز نظر لیپس قیاس نیازمند ب .نیستیم ذهن دیگران را در اولین موقعیت به تصویر بکشیم

ه فرد این تناقض در آنجاست ک .باشدمی)حالت روانشناختی( دیگری براساس عصبانیت و ناراحتی من است که اساسا متفاوت 

 . ]2[نیست "من"باید یک اندیشه ی کاملا جدید درباره ی من را قبول کند که در واقع 

که چگونه همدلی قادر است یک  اما او نتوانست توضیح دهد .لیپس جایگزین این استنتاج قیاسی را مفهوم همدلی قرارداد

ف رافکنی صرز یک فدیگری ارائه دهد یا اینکه چرا درک ما از ذهن دیگری چیزی بیشتر ا ضمانت معرفت شناسانه از فهم ذهن

روانی و  فهم انسان از مسائل ومشکل ساختاری لیپس به این دلیل است که وی از مفهوم دکارتی ذهن خارج نشده است  .است

  .ذهنی دیگری را اساسا به دیدگاه اولیه شخص گره می زند

چرا  ؛و فلاسفه ی پدیدارشناسی نفوذ بیشتری داشته است2انتقادهای بعدی به استنتاج قیاسی میل از جمله انتقاد وینتنشتاین 

اهیم اند به یک جمع بندی جامع از مفاما این فلاسفه نیز نتوانسته .که آنها مشکل را مربوط به مفهوم دکارت از ذهن می دانند

ها برخی مفاهیم ذهنی مانند هیجان .برسند ،پیش بینی و توضیح دهیم ،ذهنی که به ما اجازه می دهد رفتار دیگران را ارزیابی

ا همه حالات ذهنی ام ؛را به سادگی می توان به عنوان ویژگی حالات بدنی که با موقعیت ذهنی خاص همراه است درک کرد

  .بخصوص مفاهیم اصلی روانشناختی مرتبط با اعتقادات و امیال به سادگی قابل شناسایی نیستند

دلیل اصلی این مسئله است که چرا این دیدگاه که همدلی معنی اولیه فهم ذهن  ،فقدان یک شرح جامع از مفاهیم ذهنی

این فقدان تا سال  .های سنتی فلسفی مورد توجه قرار نگرفته استبصورت جدی در تحلیل های اخیردیگری است تا سال

  .وجود داشته است ،را ارائه کرد 4تئوری-ی تئورینظریه 3که آدام مورتون 1980

فراد یک تئوری روانشناختی پایه ای به نام باشد و معتقد است همه ااین تئوری در خصوص فهم انسان از دنیای بیرون می

آنها با استفاده از  .دارند که برای تفسیر موقعیت ذهنی دیگران مانند عقاید آرزوها و هیجانات بکار می برند 5روانشناسی عامیانه 

در این نظریه مفهومی به نام  .ردازندتوانند به ارزیابی و پیش بینی رفتار دیگران بپاند میاطلاعاتی که از جهان بیرون گرفته

این مفهوم  .گیرد که بعدها به عنوان پایه ی اولیه ی همدلی مورد پذیرش روانشناسان قرار گرفته استشکل می6اتخاذ دیدگاه

نش نظری خود درباره ی موقعیت بر مبنای روانشناسی عامیانه استوار است و بیان می دارد که چگونه یک نفر با استفاده از دا

 . ]4[ها پی می برد و دست به تفسیر می زند به حالات درونی آن ،افراد

این رویکرد به وسیله ی روانشناسان به عنوان پایه ای برای فهم  .این دانش کاملا عامیانه و بر اساس تجربیات فرد است

بسیاری از روانشناسان تحول از این تئوری دفاع کردند و بعنوان دیدگاهی که  1980در اواسط دهه  .اجتماعی بشر عنوان گردید
                                                           
1 Mill's inference 

2 Wittgenstein 

3 Adam Morton 

4 Theory-Theory 

5 folk psychology, 

6 Perspective taking  



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 80-66، صفحات 1402 بهار، (1) 1، شماره 9دوره 

 

73 

 

در  ،ها آن را در یک فرآیند تئوریک تجدیدنظر شده )مانند یک دانشمند( کامل کرده و در زندگی روزمره به کار می برندانسان

معتقدند که کودکان با مشاهده ی جهان به جمع آوری اطلاعات پرداخته و بوسیله ی این اطلاعات و آزمون و  آنها .نظر گرفتند

به این  .رسندتئوری خود را کامل کرده و در نهایت به یک ساختار و دیدگاه علی درباره ی جهان می ،خطا و تجدیدنظر در آنها

افراد به روانشناسی عامیانه که مبنای قضاوت آن  ،در فرآیند تحول .می گویند 1"تئوری علم کودکی "ل فرآیند روانشناسان تحو

بر این اساس موقعیت ذهنی دیگران که از حالت هیجانی آنها فراتر رفته و به افکار  .دست پیدا می کنند ،درباره ی دیگران است

 ؛جایگزینی برای تفسیر سنتی از قیاس است "تئوری -تئوری "نظریه ی  .درک می گردد ،و عقاید و آرزوهای آنها می رسد

 . ]5[جایگزینی که فلاسفه ای مانند لیپس و پدیدارشناسان نتوانستند در دفاع از همدلی ارائه دهند 

در  ،ی معرفت شناسی برای فهم ذهن دیگری(از طرف دیگر دیدگاه لیپس درباره ی همدلی به عنوان تقلید درونی )مبنای اولیه

ری این تئو .احیا گردید ،ی روانشناسی عامیانه استای دربارهکه مبحثی بین رشته 2سازیی شبیهی نظریهبوسیله 1980سال 

  .توضیح و پیش بینی افراد است ،های تفسیرنیز بدنبال تحلیل چگونگی توضیح مکانیزم

تئوری شبیه سازی بر اساس شاخه ای از فلسفه ی ذهن است که به مطالعه ی طبیعت ذهن انسان و ارتباط آن با مغز می 

رفتار دیگران را  ،هااین تئوری بیان می دارد که انسان .می باشند 4و رابرت گوردن 3دمنپیشگامان این نظریه آلوین گل .پردازد

رفتار مشابهی از آنها  ،بوسیله ی فرآیندهای ذهنی پیش بینی و احساس می کنند بگونه ای که اگر آن را بخواهند انجام دهند

تئوری شبیه سازی ابتدا یک تئوری همدلی نبوده است و بیشتر تئوری  .شامل رفتار و حالات هیجانی می شود این .سر می زند

این نظریه نسبت به سایر  .برای نحوه ی فهم دیگران می باشد که به نوعی این کار توسط عکس العمل همدلانه انجام می شود

 . ]6[کند ر از شواهد بیولوژیکی استفاده میبیشت ،هاتئوری

ی های تشدید کنندهقعیتبوسیله ی ردیابی و تطبیق آنها با مو ،نظریه ی شبیه سازی توضیح می دهد که حالات ذهنی دیگری

کند نهان سعی میفرد به طور پ ،نی و اتخاذ دیدگاهازی ذهتظاهرس ،با به کارگیری تصویرسازی .شودخود شخص نشان داده می

گیری رفتار در  همانندسازی و مشارکت درون ذهنی منجر به شکل .]7[های معکوس تقلید کند های ذهنی را در پروسهفعالیت

مردم به  .مهیا سازد ،ه دیگران قصد انجام آن را دارندو تبیینی از آنچ بینیموفق می تواند پیش ذهن خوانی یک .فرد می شود

تار دیگران از طریق فهم رف .واسطه نظریه شبیه سازی به توصیف حالات ذهنی و پیش بینی و تبیین رفتار دیگران می پردازند

ی رفتار باید ریشه یابی اساسی در برای فهم واقع .از آن حالات ذهنی دارد تبادل ذهنی اساساً بستگی به چگونگی ادراک ما

 .همدلی یک توانایی است نظریه شبیه سازی بر این فرض مسلم استوار است که .ادراک و ذهنیت شخص اول صورت پذیرد

 . ]8[ای آنها توانایی ذهن یابی دیگران از طریق قراردادن خود به ج

ن توسعه سفه ذهاین نظریه به عنوان یک فرضیه تجربی در حوزه معرفت شناسی و هم به عنوان یکی از مفاهیم ذهنی در فل

  .ته داشته استماعی تأثیرات قابل توجنظریه شبیه سازی بر روان شناسی و به ویژه زیبایی شناسی و فلسفه علوم اج .یافته است

 .بوده است فلسفی و علوم اجتماعی هایی تئوریدر حیطه ،ی همدلی مطرح شدبیشتر مباحثی که تا این مقطع در زمینه

لانه فتار همدگیری ریندهای عصبی که منجر به شکلشناخت فرآ ،ی نوروساینسهمزمان با شروع و گسترش مطالعات در زمینه

 ،مطالعات این گروه .حققین این حوزه قرار گرفتمدانشمندان و  سیعی مورد توجهوبصورت  ،شودمیهای مختلف در گونه

ای انتزاعی ههای کور بحثی همدلی کرده و بسیاری از گرههدستاوردهای غنی به همراه داشت و کمک شایانی به شناخت پدید

 . پردازیممیاوردها در زیر به مرور اجمالی این دست .فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی را باز نموده است

 نوروساينس

                                                           
1 'Child Scientist Theory 

2 Simulation Theory 

3 Alvin Goldman  

4 Robert Gordon 
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و  شناسی تکاملیزیست ،آناتومی ،فیزیولوژی گیری ازشناسی است که با بهرهای از زیستای چندرشتهنوروساینس زیرشاخه

 .پردازدمیهای عصبی ها و مدارهای نورونبه درک ویژگی روانشناسی مدلسازی ریاضی و ،شناسی سلولی و مولکولیزیست

 : عبارتند از ،برخی از سئوالاتی که در این رشته مطرح است

  دهد؟نشی از خود نشان میهای مختلف چه واککند و در زمانو چگونه کار میمغز چیست 

 چرا مردم احساسات دارند؟ 

 دهد؟چه تغییراتی در مغز رخ می ،در حین بروز احساسات 

ت های زیادی در جهت کشف چگونگی این اتفاق توسط زیسدر خصوص همدلی نیز این مجموعه سوالات مطرح گردید و تلاش

دستاورد این  .کندمیکشف مدار عصبی در مغز که عملکرد آن میزان همدلی در افراد را تعیین  .شناسان صورت پذیرفت

که در زیر  2مدلی عاطفیو ه 1همدلی شناحتی :دو گونه همدلی مطرح گردید ،برای توضیح عملکرد این مدار .باشدمیها تلاش

 . پردازیممیبه توضیح آنها 

 همدلی عاطفی:  

باشد به این معنی که مادرزادی میهمدلی یک غریزه  ،از نظر وی .دانستمی "خود خارجی"لیپس همدلی را راه مستقیم ما به

ک اتفاق از پایین )احساس و هیجان( به بالا این فرآیند ی .فهوم تقلید درونی استفاده کردبه همین دلیل وی از م .است

نجاست اما سئوال ای .کردند نشان دهند همدلی فرایندی شناختی استمیبرخلاف آنچه که فلاسفه سعی  ؛باشدمی)شناخت( 

 ی ما را توضیح دهد؟تواند واکنش آنمیکه آیا این 

یدن یعنی دو ،رساندمی "هاسازی بدنهمزمان"ای به نام همیازه ما را به پدیدخهای انسان مثل خنده و بررسی برخی واکنش

های عاطفی و ر ارتباطکند که موجودات با یکدیگمیده بیان این پدی .خندندمیدوند یا خندیدن وقتی دیگران میوقتی دیگران 

سازی همزمان .سازی ناخودآگاه است که در بسیاری از جانداران نهادینه شدهها بیانگر استعداد همزماناین واکنش .بدنی دارند

ز مثل کوچ کردن نی تریهای بزرگهای بدنی کوچکی مثل خمیازه کشیدن جلوه گر شود ولی در مقیاسشاید در تقلید حرکت

و این برای هر حیوان پرتحرکی ضروری  ها هماهنگ شوندکند که فعالیتمیهای ذهنی/روانی کمک واگیری حالت .دهدمیرخ 

کند که فرد میی خود کمک همزمانی به نوبه .ی پیوندهاستههماهنگی حرکات هم منعکس کننده و هم تقویت کنند .است

بی است که ما را وادار به اتخاذ همذات پنداری قلا .خودش را در بدن دیگری مجسم کند و حرکات او را حرکات خودش بشمارد

شناخت در انسان  .این همذات پنداری به بدنی از گوشت و خون نیاز دارد .کندمیاحساسات و رفتارهای اطرافیانمان  ،موقعیت

از این  ؛کندمیهای دیگر ارتباط برقرار کند و با بدنمیتولید  بدن احساساتی داخلی .گیردمیو حیوان از طریق بدن انجام 

فهومی است که لیپس برای نخستین بار به نام م این همان .]3[شود میطریق روابط اجتماعی و درک از واقعیت اطراف ساخته 

دانستند مورد میرآیندی شناختی اما این دیدگاه تا مدتها توسط فیلسوفانی که همدلی را ف .تقلید درونی مطرح کرده است

 . مخالفت قرار گرفته است

وی ثابت نمود که برای همدلی  .ی همدلی غیر ارادی کردهشروع به انتشار مقالاتی دربار 1990در اوایل دهه  3اولف دیمبرگ 

های چهره او چند الکترود کوچک به چهره افراد وصل کرد تا هر حرکت ماهیچه .ما همدلی را داریم ؛لازم نیست تصمیم بگیریم

ی خشمگین هها وقتی که چهراین آزمایش نشان داد انسان .های خشمگین و خوشحال ثبت کندرا در مواجهه با تصویر چهره

ی اما این تنها یافته .دهندمیهای دهانشان را بالا بینند گوشهمیی شاد هکشند و وقتی چهرمیبینند ابروهایشان را در هم می

ها سریعتر از آنی که آگاهانه درک شوند روی نمایشگر نشان تی زمانی که عکسی انقلابی او این بود که حیافته .دیمبرگ نبود

های خوشحال یا ی ادراک چیزی از چهرههای زیر آستانهآنها در این نمایش .کردندمیها را ایجاد همین واکنش ،شدندمیداده 

های حالت چهره نمایشگر علاوه بر به حرکت در آوردن ماهیچه .کرده بودنددانستند و با این حال از آنها تقلید غمگین نمی

                                                           
1 Cognitive empathy 

2 Effective empathy 

3 Ulf Dimberg 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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تر از کسانی بودند های شاد را دیده بودند سرحال. کسانی که چهرهکندمیاحساسات آنها را نیز تحریک  ،چهره شرکت کنندگان

دهد که همدلی به شکل یک واکنش غریزی وجود دارد حتی در میاین مطالعه نشان  .های عصبانی را دیده بودندکه چهره

 ،لحن صدا ،گرایش به تقلید و تطبیق غیر ارادی حالت چهره"غالب یک شکل بدوی موسوم به واگیری عاطفی که بصورت 

ها دقیقا جایست که همدلی و سازی بدنبنابراین همزمان .شود )همان منبع(میتعریف  "های شخص دیگرحالت بدن و حرکت

 . شودمیهمدردی آغاز 

ونه همدلی چگونه است؟ مغز چگ مسیر مطالعات در جهت پاسخگویی به این سئوال برآمدند که کارکرد ،بدنبال این مشاهدات

دمان ی ما را از حالات مشابهی که خوچگونه دیدن دیگران خاطرات نهفتهکند؟ و میجهان خارج را به دنیای درون وصل 

صبی؟ تلاش برای یافتن آن هم نه به طور خودآگاه بلکه از نوع فعال شدن خود به خود مدارهای ع ؛کندمیایم بیدار تجربه کرده

برای روانشناسی همانقدر مهم  ،ها راکشف این نورون .ای گردیدهای آینهپاسخ این سئوالات منجر به کشف بزرگ نورون

  .شناسیرا برای زیست DNAدانند که کشف می

ی دهد که عمیقا جنبهمیی مکانیزم عمل همدلی ارائه ههایی از نحوسرنخ ،1ها در پریمیت پریموتور کورتکسکشف این نورون

ها به نام منطقه مغز میمون 2در  1992ها را در سیستم اعصاب مرکزی در سال این نورون 2ژاکمو ریزولاتی .سازی داردشبیه

 .شوندمیی آن در دیگری فعال هاین نورون در طول اجرای یک عمل توسط فرد و یا مشاهد .قدام شکاف سیلوین کشف کرد

تقلید و سرایت  ،تفسیر مناسبی برای مکانیزم محرک همدلی ،ایها ی آینهای سیستم نورونهمشاهد -خصوصیت اجراییاین 

  .]7[باشد میهیجانی 

 : ای در مغز انسان در دو قسمت زیر وجود دارندهای آینهنورون

 3شکنج تحتانی پیشانی  .1

 ،کنندمینگاه  ،های نمایانگر یک هیجانچهره باشد و زمانی که فرد بهمیی دیگران هه مربوط به درک هیجان در چهراین ناحی

 . شود و این در مورد همه هیجانات یکسان استمیفعال 

  4ای تحتانی لوبل آهیانه .2

 . ]7[های این ناحیه حسی هستند نورون .باشدمیار دیگری مربوط به این قسمت ی مشابه رفتسرایت هیجانی و تقلید ناخواسته

  :کندمیای کمک های آینهی فعال شدن نورنهنکات زیر در درک نحو

  .دهندی در غیاب شی پاسخ نمیها معمولا به حرکت نمایشاین نورون   

  .شوندمیی بخشی از عمل نیز فعال هی با مشاهدگاه .2

 . دهندمیبه صدای یک عمل نیز پاسخ مشابه  .3

  .دهندمیبه نیت و قصد انجام فعل نیز پاسخ  .4

افتد میاتفاق  5نی همدلی نوعی فعالیت عصبی مشترک بین خود و دیگرادهد که در مسئلهمیای نشان های آینهبررسی نورون

ها این به اعتقاد برخی نوروساینس .باشدمیمشاهده گر  "من"شود زمانی که میای است که در من و دیگری فعال هو آن پدید

د و دیگری داسازی بین خود و دیگری و همچنین برقراری ارتباط بین خوج ،خواستگاه و شروع تکامل احساس خودمسئله 

 . ]9[شود برای درک همدلی به آن استناد کرد میدانند که این پدیده را برخی اولین مکانیزمی می .است

دهندکه این میتحقیقات نشان  ،شدمیه بر نقش آنها در درک دیگری ای و تاکیدی کهای آینهعلی رغم اهمیت کشف نورن

  :باشندی همدلی نمیهها به درستی قادر به توجیه پدیدنورون

 رتبط با همدلی همپوشانی کامل ندارندها با نواحی ممسیر مدارهای این نورن.  

                                                           
1 primate premotor cortex 

2 Giacomo Rizzolatti 

3 Inferior Frontal Gyrus (IFG) 

4 Inferior Parietal Lobule 

5 Shared neuralactivation 
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 ان منشا ی حرکتی فعل( و چندی یک فعل توسط دیگران و خود حساس هستند )جنبههها فقط به مشاهداین نورن

  .کننداطفی فعل را دنبال نمیهیجانی و ع

همدلی برای درد مناطق "ای تحت عنوان در مقاله1تاینا سینگر ،ی مناطق درگیر در همدلیههای بیشتر درباربدنبال بررسی

ی درد در دیگران هی مشاهدو تجربهمناطق مرتبط با درد در انسان  ،2"کند نه مناطق حسی دردمیعاطفی و هیجانی را درگیر 

 : باشدمیمناطق درگیر بصورت جدول زیر  ،بر اساس این تحقیق .را مورد بررسی قرار داد

 

 مناطق مغز درگیر در تجربه درد :1جدول 

 ی تجربه درد در ديگریهمشاهد تجربه درد توسط فرد

  ی حسیکرتکس ثانویه

 مناطق اینسولا (AS)مناطق اینسولا 

 و سینگولیت کورتکسیآنتر

  (ACC)آنتریو سینگولیت کورتکس های حرکتی مخچهقسمت

 تالاموس

 کرتکس حسی اولیه

 

این دو ناحیه  .دی درد در فرد اشتراک داردر دو ناحیه با تجربه ،ی درد در دیگریهشود مشاهدمیگونه که مشاهده همان

ی درد در دیگران هقشر سینگولیت قدامی به هنگام مشاهد. ]10[ی همدلی هستند ترین مناطق تجربهایترین و هستهپایین

این قسمت هم  .های جسمانی خودآکاهی است و ارتباط تنگاتنگی با همدلی دارداینسولا نیز مسئول جنبه .شودمیفعال 

شود و همچنین در هنگام چشیدن یک طعم آزاردهنده میهمچون سینگولیت قدامی هنگام تجربه درد در خود یا دیگری فعال 

رد با مکان تطبیق فاین بخشی از مغز است که ا .شودمیفعال  ،و یا دیدن حالت بیزاری یک فرد از چشیدن طعمی آزار دهنده

 . ]11[کند میحالت هیجانی دیگران را فراهم 

در  این بخش مغز .باشد که در دستگاه لیمبیک و زیر قشر مخ قرار داردمیآمیگدال آخرین منطقه در مدار هیجانی همدلی 

پی بردند که آمیگدال از طریق  1999ی خود در سال عهکوهن و جوزف لیدوکس در مطال .تشخیص و تنظیم هیجان نقش دارد

منجر به  ،مجموع این نواحی عنوان شده در مغز .کندمیما را از هیجان و احساسات دیگران آگاه  ،توجه به چشمان طرف مقابل

یر از پیرامون به مرکز بوده و از حالت اتوماتیک و ساده به سمت حالت این مس .گیری مسیر همدلی عاطفی شده استشکل

مغز بصورت تکاملی و بطور اتوماتیک سریع نسبت به هیجانات  .گرددمیفعال  ،انتزاعی نیست و با مشاهده ؛رودمیپیچیده 

 ،های همدلیها و مدلدر تئوری .آیدمیدهد و به ارتعاش در میواکنش نشان  هاسازی و همزمانی بدندیگران از طریق شبیه

  .شودمی)هیجانی( شناخته 3این مسیر به نام همدلی عاطفی

 همدلی شناختی:  

                                                           
1 Tania Singer 

2 Empathy for pain involves the affective but not the sensory component of pain (2004) 

3 Effective empathy 
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تا حدودی توانست  ،ای و سایر مناطق درگیر در همدلی عاطفیهای آینهی نورونهنوروساینس دربار هایعلی رغم اینکه یافته

ن فرآیند به اما توجه به این نکته ضروری است که ای ،شود را توجیه کندمیی عمل همدلی که بصورت خودکار انجام هنحو

  .آن مرتبط دانسته توان به سادگی همدلی را بتنهایی توجیه مناسبی برای همدلی نیست و نمی

ی همدلی هتر پدیدتحقیقات به سمت فهم گسترده ،سازی در توجیه همدلیی شبیهو عدم توانایی نظریه ،با توجه به این مسائل

ی همدلی در افراد است و به مناطق هیجانی ی اولیهمربوط به هیجانات که پایه رسد جدای از مسائلمیبه نظر  .سوق پیدا کرد

ی شناختی دارند و به باشند که بیشتر جنبهمییگری دخیل برای افزایش همدلی و دقت در آن عوامل د ،شودمیمغز مربوط 

  .شوندمیمرتبط  ،نواحی مغز با کارکرد استنتاجی و شناختی

دارد که عوامل مهم دیگری در دقت و قدرت بروز همدلی وجود دارد میی افزایش همدلی بیان هات در خصوص نحومطالع

دو نوع  ،موقعیت و شرایط دیگرانبرای مثال در درک  ....ها وداوری ،میزان نزدیکی و دوری به ابژه ،باورهای فرد ،1هامانندکلیشه

 .های مرتبط با خود فرد استدر ابتدا طرح واره .کلیشه و طرح واره باید فعال شود تا فرد بتواند همدلی بیشتری داشته باشد

ی منطقی فکر کردن و یا هرد و در آقایان طرح واربمیی مادر یا زن بودن همدلی را در آنها بالا هها طرح واربرای مثال در خانم

دهد عضو گروه میتحقیقات نشان  .باشدمیی دیگران نیز مهم هطرح واره دربار ،از طرفی .حائز اهمیت است ،توجه به قدرت

هر چه تنیدگی عاطفی به یک جمع در فرد بیشتر  .سازی همدلی داردنقش مهمی در فعال ...وملیت  ،خانواده ،خاص بودن

 . ]12[رود میمیزان همدلی بالاتر  ،باشد

در مغز  هیجانی ای و مراکز همدلیای آینههتر از فعال شدن نورونی همدلی چیزی پیچیدهدهد که مسئلهمیها نشان این یافته

رف نیست بلکه نیازمند صبنابراین همدلی یک فرآیند خودکار  .مدلی شکل بگیردباشد و عوامل وسیعتری نیاز است تا همی

  .شناخت از موقعیت دیگران و همچنین جایگاه خود در آن موقعیت است

ی یک تواند بعنوان تلاش فعالانه بوسیلهمیاین همدلی  .سازدمیرا مطرح  2مبحث همدلی شناختی ،آشکار شدن این واقعیت

های متعدد شناختی مانند انعطاف پذیری شناختی و حافظه این فرآیند به ظرفیت .برای ورود به ذهن دیگری تعریف شود ،نفر

نیست  ،به این ترتیب همدلی تنها یک که سریعا بعد هیجانی فرد در مقابل رنج یا شادی دیگری را تحریک کند .شودمیمربوط 

شود نیز وجود دارد که منجر به تحریک بعد هیجانی میاطلاعات و داوری فعال  ،بلکه یک مسیر دیگر که در آن اول شناخت

  :های زیر همراه استفرآیندی شناختی که با پرسش .گرددمی

 شود که نیاز به همدلی دارد؟ میآیا دیگری با این عمل دچار موقعیتی  .1

 آیا او برای من مهم است و مستحق همدلی است؟ .2

 آیا من باید به او توجه کنم؟ .3

  :باشدمیبشرح زیر  ،ندی شناختی دارمناطق مغز در ارتباط با همدلی که جنبه

 3قشر میانی پیش پیشانی .1

ی مقایسه ،ی و رفتارهای اجتماعیمسائل بین فرد .این ناحیه کانون پردازش اطلاعات اجتماعی و کانون مهمی در همدلی است

  .شودمیگری توسط این ناحیه انجام تمایز بین خود و دی ،دیدگاه خود با دیگران

  :شودمیبندی این منطقه به دو قسمت قدامی و شکمی طبقه

 مسئولیت  ،آسیب به آن قدرت همدلی .مربوط به تصمیمات عمده و کلی هستند نه رفتارهای کوتاه مدت :4منطقه شکمی

ی شهودی دارند مربوط عملکردهایی که جنبه .گرددمیدهد و فرد بی تفاوت و گوشه گیر مییری و پشتکار را کاهش پذ

 . ]7[شود میبه این قسمت 

                                                           
1 Stereotype  

2 Cognitive empathy 

3 Medial Prefrontal Cortex (MPFC) 

4 Ventral(vmpfc) 
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  احساسات خودمان  هنگام فکر کردن به افکار و احساسات دیگران و همچنین هنگام فکر کردن به افکار و :1منطقه قدامی

 . ]11[شود میفعال 

  2شیار گیجگاهی فوقانی. 1

دهد وقتی یک میمطالعات نشان  .شودمیی نیات و باورهای آنها هاین ناحیه مربوط به درک نگاه و توجه دیگران و قضاوت دربار

بعلاوه آسیب آن باعث نقص در توانایی  .شوندمیهای این منطقه فعال سلول ،کندمیحیوان مسیر نگاه حیوان دیگری را پایش 

 . شودمیفرد برای تشخیص جهت نگاه دیگران 

  3ایآهیانه -. اتصال گیجگاهی2

زمانیکه فرد سعی  .شودمین ربوط به تئوری ذهاین بخش م .شودمیی نیات دیگران همربوط به قضاوت دربار STSهمانند 

ها باعث ناهنجاری در این بخش نه تن .کندمیدارد تفکرات یک فرد دیگر را مجسم کند در واقع از تئوری ذهن خود استفاده 

 . ت فرابدنی شودتواند باعث توهمامیشود فرد در قضاوت درباره مقاصد دیگران دچار خطا شود بلکه می

 4ایحدقه-. قشر پیشانی1

 ،های ذهن مانند تشخیص و نام گذاری یک فعل بر اساس توضیح آنو توجه به کارکرد بازداری اجتماعی ،های اجتماعیقضاوت

ا نبودن یک اتفاق توسط این قسمت در ی علاوه بر این تشخیص دردناک بودن .]7[باشد میاز جمله وظایف این بخش از مغز 

  .پذیردمیمدار همدلی صورت 

ی واکنش به آن موقعیت هی نحوهگیری دربارها و تصمیممسئول شناخت موقعیت ،این چهار ناحیه در مدار همدلی مغز

  .شودمیشناخته  ،های همدلی با نام همدلی شناختیباشد که در مدلمی

  :نظام مواجه هستیم ی همدلی ما با دوهدر پدید .توان بصورت زیر خلاصه نمودمیمطالب ارائه شده در این قسمت را 

  :. نظام پایین به بالا1

هیجانات  شتر حالت غریزی دارد و منجر به درک احساسات وی موقعیت هیجانی دیگران که بیهنظام واکنشی سریع به مشاهد

ال و آنتریوسنگولیت آمیگد ،اینسولا ،ایهای آینهورونمناطق درگیر در این نوع همدلی مناطق حاوی ن .شودمیدیگری 

  .مندنامیاین نوع همدلی را همدلی عاطفی  .کورتکس هستند

  :عملکرد و ویژگی نظام پایین به بالا

 آیندمیهای دارد که بصورت اتوماتیک سریعا نسبت به هیجان به ارتعاش در مغز انسان بصورت تکاملی نورون . 

 ی عمل استهارتعاش آنها منوط به مشاهد . 

 انتزاعی نیست و باید عملا فعل دیده شود.  

 سازی تجسم شده استیک فرآیند شبیه . 

  :. نظام بالا به پایین1

این سیستم شناختی  .شودمیهای فرد را نیز شامل ن و همچنین طرح وارهقصد دیگرا ،شخصیت ،تر است که باورنظامی پیچیده

مناطق مغزی درگیر در این نوع  .شودمیباشد که منجر به درک باور و نیات و فرآیندهای ذهنی دیگری میایین و از بالا به پ

  .باشدمیونترومدیال پریفرونتال کورتکس و تمپروپریتال جانکشن  ،همدلی سوپریور تمپرال کورتکس

  :ایینعملکرد و ویژگی نظام بالا به پ

 خوشایند است؟ از نقطه نظر فرد مقابل موقعیت چگونه است ؟ آیا از نظر سوژه هم نا :اتخاذ دیدگاه 

  کندمیاستنتاجی که از موقعیت : 

 آیا سوژه نیاز به همدلی دارد یا خیر؟ 

                                                           
1 Dorsal(dmpfc) 

2 Superior Temporal Sulcus (STS) 

3 Temporal Parietal Junction (TPJ) 

4 Orbito Frontal Cortex (OFC) 
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 تشخیص موقعیت ذهنی دیگری . 

ای را های چند وجهی و یکپارچههای جدید همدلی مدلتئوری .ها حائز اهمیت هستندظامی همدلی هر دو این نهدر پدید

ای د همدلی عاطفی پایههر چن .کنندمیرفتارهای همدلانه را با یکدیگر ادغام  های مختلف همدلی وکنند که جنبهمیمعرفی 

توجه  ،رد به خودفزایش آگاهی فاوان نتیجه گرفت که با تقویت نظام بالا به پایین و تمیبرای توانایی همدلی شناختی است اما 

روی همدلی شناختی ممکن است فهم  بنابراین مداخله درمانی بر .به دیگران و تنظیم هیجان امکان افزایش همدلی وجود دارد

باشد را میینای همدلی شناختی و عاطفی نمودار زیر اجزا همدلی که بر م .دهد فرد را از افکار و رفتار و هیجانات دیگران رشد

  .دهدمینشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همدلی در نوروساینس: ساختار 1نمودار

 نتیجه گیری

تا کنون نسبت به این پدیده حاصل شده هایی که ی مروری تلاش شد برخی از زوایای پنهان همدلی و شناختدر این مطالعه

ذهن فلاسفه را به خود جلب کرده اما همانگونه که  ،هادر ابتدا این پدیده همچون اکثر پدیده .است مورد بررسی قرار گیرد

نگاه زیستی به آن تا حدود  ای همدلی در بین این گروه وجود داشت بهنشان داده شده ابهامات و تفکرات انتزاعی که دربار

ها آن را ها به وجود آورده و در طول سالای که طبیعت جهت حفظ و بقا گونههمدلی بعنوان یک پدیده .زیادی رفع گردید

شود که رقابت تصور می ،های انسانههر چند دربار .باشدمیهای گروه زیر نشان از اهمیت آن برای گونه ،تکامل داده است

اما واقعیت این است مستندات قابل مشاهده  ؛ها گنجانده شدهدر طبیعت آن ،برتری جویی و نزاع برای تصاحب بیشتر ،جویی

به همدلی و درک دیگری و اهمیت ارتباط بین فردی ها منوط ها انساندهد که سود بلند مدت و بقای اجتماعی آننشان می

ی انسان و تلاشی که برای درک دیگری توسط این ساختار صورت همدار عصبی پیچیده و گسترد .باشداستمیجهت رفع نیاز 

آن است که علاوه بر آنکه بعنوان یک مفهوم که در مند بنابراین این پدیده نیاز .باشدمیی اهمیت موضوع هنشان دهند ،میگیرد

 .مورد توجه سیاستمداران و حافظان سلامت روانی جامعه نیز قرار گیرد ،زیستی و روانشناسی است ،مرکز توجه محققین فلسفی

خود مفهوم همدلی و اختلاف  .طولانی شناخت همدلی دانست توان تنها آغازگر راهمیسیر تحولی مطرح شده در این مقاله را 

یهمدل  

 همدلی عاطفی همدلی شناختی

سازیشبیه  TOM   شناختی 

 
mPFC 

STS 

TP 

من میدانم که او درباره ی 

 تصادف فکر می کند

TOM عاطفی   

vmPFC Insula 

Amygdala 

ACC 

من ناراحتی او را احساس 

 می کنم

من میدانم که او امروز 

 احساس اضطراب می کند
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ها از جمله سئوالات و مباحث مهم در نقصان در همدلی و همانند این ،همدلی در فرآیند رشد ،ی آن استهنظرهایی که دربار

  .رداخته شودرسد در مجالی دیگر باید به آنها پمیهمدلی هستند که بنظر 
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